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سلام به فردا

از طریــق یکــی از دوســتانم باخبــر شــدم تجمع 
اعتراض آمیــزی روبه روی پارک ارمغــان در بلوار آفریقا 
شــکل گرفتــه و به محل رفتــم. از پیش خوانــده بودم 
شهرداری دســت به کار پروژه ای تازه شده و می خواهد با 
تغییر کاربری غیرقانونی، این پارک شــهری را که قدمتی 
۲۵ســاله دارد، قربانی ساخت و ســازی تازه کند. برنامه 
اعتراضــی روبــه روی پارک هــم همین بــود؛ گروهی از 
فعالان محیط زیست و اهالی محل روبه روی پارک جمع 
شــده بودند تا به این تغییر کاربــری غیرقانونی اعتراض 
کنند. درباره وضعیت بلوار آفریقا هم همگی تا حدودی 
اطــلاع داریم؛ محــوری که نزدیک به ۲۰ ســاعت از ۲۴ 
ســاعت روز را با ترافیک شدید سپری می کند و قطعا اگر 
برجی تازه در کنار انبوه برج های سبزشــده در آن ساخته 
شــود، میزان ایــن ترافیک به حــد انکارناپذیری افزایش 
پیــدا خواهد کــرد. با این همــه چنین رویه ای از ســوی 

شــهرداری تهران، تنها مختص به پارک ارمغان نیست. 
ساخت وســازهای ســیمانی (پایدار و جابه جایی ناپذیر) 
که همین حالا در بلوار کشــاورز به بهانه ایام عاشــورای 
حسینی در حال انجام است، نشانه دیگری است از چراغ 
سبز نشان دادن شــهرداری تهران به تخریب فضای سبز 
شهری که هر ســال به دلیل آلودگی هوا، ۱۰ هزار میلیارد 
تومان خســارت روی دســت مردمش می گذارد و ۲۹۳ 
نفــر را راهی دیــار باقی می کند! در چنین شــرایطی، هر 
حرکتی به  نفع افزایش نرخ کلافگی مردم در شهر، حذف 
فیزیکی فضای سبز و پارک ها و... یعنی سهیم شدن در این 
جنایت. پس بگذارید که راحت تر بگویم، تراکم فروشــی، 
فضا و هوافروشی امروز شهرداری تهران، نوعی شراکت 
در یک جنایت بزرگ اســت علیه ســاکنان تهران. از اینها 
غم انگیزتر، مصوبه ای است که اخیرا شورای شهر تهران 
با عنوان «برج باغ» به تصویب رســانده و براســاس آن، 
مالکان برج های شــمال شهر می توانند در باغ های خود 
۳۰ درصد تراکم داشــته باشــند. این گونه است که سایه 
بلند چنین ساخت وسازهایی بر سر درخت های باقی مانده 
باغ ها افتاده و اکنون بیــش از پنج هزار هکتار از باغ های 
ولنجک، قلهک، تجریش و... دیگر وجود خارجی ندارند. 

متأســفانه بــا اینکه حرف هــای زیبایی که بــرای بهبود 
وضعیت سلامت شــهروندان تهرانی زده می شود، عملا 
برای نجات آنها از این هوای آلوده، ترافیک سرســام آور و 
شــهری که برج ها آن را بلعیده اند، فکری نمی شود. این 
انتظار بی جایی نیســت که من هم، هم صدا با تهرانی ها 
بخواهم شــهرداری تهران هرچه زودتر، تراکم فروشــی، 
ســاخت انواع برج ها و تونل ها و اتوبان ها را متوقف کند 
و به  جای آن در گسترش حمل ونقل عمومی پاک، ایجاد 
مســیرهای ایمن برای پیاده روی و دوچرخه ســواری و... 
بکوشد. براســاس تبصره ۳ ماده ۶۶ آیین نامه دادرسی، 
سمن های محیط زیستی می توانند علیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی که مخربان محیط زیســت هستند اعلام جرم 
کنند و شاید حلقه اصلی چنین تجمع هایی را باید در این 
حمایت قانونی از محیط زیست دانست، اما نباید این نکته 
را هم نادیــده گرفت که گردوخاک شــهرداری در چنین 
پروژه هایی چنــدان بی ارتباط با نبود رســانه هایی چون 
معماری نیوز نیست. به طور کلی جای خالی رسانه ها که 
رکن چهارم دموکراســی هستند، به  حدی جدی شده که 
قربانی اصلی تخلف ها در ســطح شهر، پیش از هر چیز 

دیگری، محیط زیست و سلامت مردم است. 

محیط  زیست، قربانی اصلی فساد در تهران است حساسیت تخم مرغی

بابای ســوفیا گفــت تو یک بار تخم مــرغ از بقالی  �
دزدیدی و زدی به دیوار شکستی، بدبخت دزد؟ 

خنده رو صورتم ماســید. فکر کــردم تیزبازی هام 
بابــای ســوفیا را شــل می کنــد و ســوفیا را بــه من 
می دهد. بابای سوفیا گفت: پاشــو گم شو بیرون، دزدِ 
مال مردم خور.  رگ گردنــش زده بود بیرون و نزدیک 
بود ســکته کند. گفتــم بابا کار بدی نکــردم که. یک 
تخم مــرغ بلند کردم و پولش را ندادم.  بابای ســوفیا 
قندان را پرت کرد سمت من، من هم هد زدم و گفت: 
خجالت نمی کشی؟ بودا نشکست، از شرم فروریخت، 
بعد تو داری راست راســت راه می روی؟ من جای تو 

بودم خودم را سربه نیست می کردم. 
گفتم: فقط یک تخم مرغ بود ها... 

بابای ســوفیا گفت:  ای تفاله بــه آن منطقِ دزدی 
تئوریزه کُنت. تو اصلا چطوری زنده ای؟ 

گفتم: فقط یه تخم مرغ بود ها... 
بابــای ســوفیا گفــت: تــو از ژان وال ژان یاد بگیر 
بدبختِ بی اصل ونســب مال مردم خور. یک لقمه نان 
برداشــت، یک عمر زجر کشید. تو چی تخم مرغ خور؟ 

تخم مرغ مردم را می خوری بدبخت؟ 
گفتم: استاد، باقی اساتید پول بانک دولتی مملکت 
را خوردند ســه هزار میلیارد، اساتید رفتند بغل سلین 
دیون همســایه اش شــدند با پول مردم، اساتید دکل 
نفت خوردند، اســاتید نفتکش جابه جا کردند، اساتید 
زمین خوردند، ملک خوردند، جنگل خوردند، اســاتید 
ارز دولتی خوردند، اســاتید بودجه دولتی را خرج کار 
خصوصی کردند، اســاتید تورم ایجاد کردند، اســاتید 
اختلاس کردند، اســاتید پول مــردم را خوردند، الان 
هم همه شان ماشاءالله سُــر و مُر و گنده دارند زندگی 
زیبایشــان را می کنند، بعد شما به خاطر یک تخم مرغ 
الم شــنگه راه می اندازی؟ دختــر نمی خواهی به من 

ندهی نده، چرا ضایع بازی درمی آوری؟ 
بابای ســوفیا گفت: آنها که گفتــی همه اش پول 
اســت و پول، چرک کف دســت اســت. بعد هم اگر 
این دلاوران پول مــا و بیت المال را نمی خوردند، فکر 

می کنی می دادند ما بخوریم؟ 
اما تخم مرغ... تخم مرغ چرک کف دست نیست و 
تخم مرغ اســت. من رو هر چیزی غیر چرک، حساسم 
به خصــوص تخم مرغ. کســی که امروز پــول مردم 
را می خــورد، فردا یک مصاحبــه می کند و همه چی 
فراموش می شــود، مردم هم یادشــان می رود چون 
هیچ وقــت پول نداشــتند و نمی فهمند کی پولشــان 
را دارد می خورد. اما تخم مرغ چی؟ کســی که امروز 
تخم مرغ را می خورد، فــردا چی می خورد؟ مردم که 
پــول ندارند، پس مغــز مردم را خواهــد خورد (فکر 
کردید چــی را خواهد خــورد؟ واقعا متأســفم. پول 
کــه نداریم، مغز داریم دیگر. چیــز دیگری داریم؟ اگر 
داشــتیم - مثل زور بازو - که اجازه نمی دادیم کسی 

پولمان را بخورد. متوجه شدید باادب ها؟). 
من متقاعد شدم و رفتم از قدرت این منطق در افق 

گم شوم. 
وصیت:ســوفیا... این قدر که روی تخم مرغ حســاس 
است، روی تو حساس نیست، ولی ناراحت نباش من 
روی تو حساسم و هیچ مرغی برام مهم نیست. قربان 

تو، مرغ تخم طلای خودم؛ میدون دوم
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کارتون خواب

یک اتفاق

اگر در بلغارستان پوشــیدن برقع ممنوع است، 
اگر در مجارستان اسپری ضدمهاجر پخش می شود 
و اگر در کشــور دیگر اروپایی از ســاخت شهری در 
حاشــیه اروپا براي مهاجران سخن گفته می شود، 
اما مهاجران کانادایی از دیگر کشورها خوشبخت تر 
هســتند. آنها در یک ســاماندهی از هر خانواده ای 
درخواست کرده اند تا بتوانند سرپرستی یک خانواده 
مهاجر را برعهده بگیرند. این روی گشاده و همدلی 
،در مهاجران نیز حس خوبی به وجود آورده است. 
در چنــد روز گذشــته، ماجرای پیراهن عروســی و 
کمک یک مهاجر خیاط در بیشــتر رسانه ها منتشر 
شده است. ســی ان ان با عروس و عکاس و مهاجر 

سوری در این زمینه صحبت 
کرده اســت. ماجــرا خیلی 
ســاده بوده اســت؛ عروس 
که مشــغول پوشیدن لباس 
بــوده، با اســترس ســعی 
دندان هایــش  از  می کنــد 
بالابردن زیپ استفاده  برای 
کند و در نتیجه زیپ خراب 

می شــود. تنها چند لحظه مانده به آغاز مراســم، 
همراهانش به ســراغ همسایه ها می روند تا کمکی 
پیدا کنند. این گونه است که در همسایگی خانواده، 
ابراهیــم رقیق که خیاط اســت را پیدا می کنند و او 
شروع به تعمیر زیپ لباس عروس می کند. عکاس 
که به قول خودش بیش از ۵۰ عروســی را عکاسی 
کرده، این را یک اتفــاق به یادماندنی در خاطراتش 
می داند چون حــس خوبی و شــادی مرد مهاجر 
ســوری که از دلِ درد و رنج آمده و این چنین بی ریا 
کمک می کند برایش جالب اســت و مرد سوری به 
ســی ان ان می گوید: «کانادا و مردمش در قلب من 
جــا دارند». در این فضا اما نمی تــوان از غم و درد 
ســوریان ســاکن حلب دور 
کرد.  فراموششــان  و  مانــد 
کاربران شبکه های اجتماعی 
تصویرهایی از بمباران حلب 
دراین میان  و  کردند  منتشــر 
نجات دهنده  گریــان  چهره 
صــدر  در  روزه   ۳۰ نــوزاد 

توجه ها قرار داشت. 

اشک و عروسى

داستان هاى نقطه دار

«آی آدم ها» و بذر امیدی که می کارد
 

بعضی از فیلم ها را باید دید، حتي اگر  اذیتت کند، 
حتي اگر یک عالم بغض گم شــده را برایت پیدا کند و 
یکراست بفرستد توی گلویت، حتي اگر  پیاده راه بیفتی 
و کلی خیایان های آشــنا و ناآشــنا را راه بروی و بعد 
بنشینی گوشــه جدول خیابان و به یکی که حال های 
غریبت را می شناسد زنگ بزنی که فلانی می آیی من را 
از اینجا که نمی دانم کجاست جمع کنی؟ و بعد مثل 
آلزایمری های گم شده به عابری که رد می شود گوشی 
موبایلت را بدهی و بگویی می شود آدرس اینجا را به 
دوستم بدهید؟ و نگاه عاقل اندر سفیه عابر را تحمل 
کنی و دوباره بنشینی گوشه جدول تا بیاید و جمعت 
کند، بعد بیفتی توی ماشــین رفیــق پایه ات و بگویی 
هیچــی نگو فقط منو ببر خونــه و با بغضت کلنجار 
بروی. بی خداحافظی پیاده شوی کلید بیندازی و بروی 
توی خانه و یکراســت سمت اتاق و دمر بیفتی و توی 
بالشت همه فریادها و گریه ها را خالی کنی! نمی شود 
که همه اش این خرده های شکسته را زیر فرش بزنی 
و بخنــدی و کار خنده دار ببینــی و برای خودت ادای 
کبک را در بیاوری! نه گاهی باید بگذاریم خاکســترها 
زیرورو شــود و خرده شیشه ها به دستمان برود، گاهی 
که داریم شبیه پوست کلفت ها و کرگدن ها می شویم و 
فراموش می کنیم، درد هست غصه هست، رنج هست 
و فراموش می کنیم انســانیم! این روزهــا دو بار این 
خودآزاری شــیرین را به جای آوردم: اولی اش با دیدن 
فیلم «ایستاده در غبار» و شنیدن روایت عجیب یکی از 
قهرمانان جنگ! و یادآوری همه فراموش شده هایم از 
پسرهای همسایه که نامه هایشان را زیر فرش گذاشتند 
تا بعد سربازی به دخترکان محل بدهند و بعد کوچه 
به نامشان شد اگرچه هیچ وقت نامه هایشان خوانده 
نشــد، تا هم سن و ســالانی که قــرار بود با بازگشــت 
پدرشان در مدرسه برای همه ما پیراشکی و ساندویچ 
بخرند و دانه دانه ســیاه پوش و سرخ چشم با خرما و 
حلوا به مدرســه آمدند، «ایستاده در غبار» را ببینید و 
مهم تر اینکه نوجوانانتان را به دیدنش ببرید، بگذارید 
ببینند اگر من و شــما قهرمانش نیستیم اما کشورش 
روزگاری چــه قهرمان هایــی داشــت! و ببیند چقدر 
تفاوت اســت میان کودکی ما و کودکی پرامنیت آنها، 
میان جوانی کردن و نوجوانی کردن با ســایه موشک و 
تانک یا بدون ســایه جنگ. بگذارید «ایستاده در غبار» 
را ببیننــد، باید این فیلم را ببینید. و دومی فیلم «آی 
آدم ها» از رخشــان بنی اعتماد که این واقعیت فرار 
را به یادمان مــی آورد: کودکان بیماری وجود دارند 
که بخشــی از فردای جامعــه ایراننــد و مادران و 
پدرانــی که هر قــدر در قلب و روح تــوان دارند اما 
در دست ها و جیب هایشــان هیچ توانی برای علاج 
عزیزانشان ندارند! «آی آدم ها» با همه دردی که به 
قلبــت می آورد، یادت می اندازد که چقدر غرغر ها و 
غم های روزمره ما در کنــار رنج این مادرها و پدرها 
کوچــک و عبث اســت. به یاد مــی آورد امید چقدر 
زیباســت و هنــوز زیبایی هایی مثل زنجیــره امید و 
آن پزشــک نیمه ایرانی شــفاگر و بااحســاس فیلم 
در این شــهر وجــود دارد.  به یادمــان می آورد که 
کمک های اندک ما می توانند امیدهای کوچک را به 
واقعیت های شیرین و بزرگ بدل کنند. «آی آدم ها» 
را ببینید و دیگران را به دیدنش دعوت کنید، نه فقط 
چون «رخشــان بنی اعتماد» به عنوان یک کارگردان 
نــام تأمل برانگیزی اســت، نه فقط چــون به دور از 
اداهای رایج، از واقعیت هــای دنیای زنان می گوید 
و نه فقــط چــون هیچ فیلــم نادیدنی از او ســراغ 
نداریــم! «آی آدم ها» را ببینیــد، لااقل به یک دلیل 
و آن اینکه عواید بلیت های خریداری شــده از سوي 
شما برای این فیلم از مرگ امید در دل های کوچک 
این فرشــته های زمینی جلوگیری می کند و بذر مهر 
می کارید.  با خرید هر بلیت این فیلم شما به زنجیره 
امید اضافه می کنیــد، بله گاهی باید فیلم هایی دید 

حتی اگر اذیتت می کند، اما... .

کودکى

 
این روزها «بازگشــت به فرهنــگ کودکی» بیش از 
گذشته از زبان سیاست گذاران، کارگزاران و اهل دانش 
و اندیشــه شــنیده می شــود. تنها در یک مــورد دکتر 
محسن رنانی، اقتصاددان، نرسیدن ایرانیان به توسعه 
همه جانبــه و فراگیر را به دلیــل نبود فرهنگ کودکی 
می دانــد و در این زمینه می گوید: اگــر در یک عبارت 
بخواهــم بگویم کــه ایرانیان چرا توســعه نیافته اند، 
بایــد پاســخ را در این عبارت جســت وجو کرد که «ما 
جامعه بی کودکی هســتیم». در واقع جامعه ایرانی، 
جامعــه فاقد کودکــی بوده و به همیــن علت فرایند 
توســعه در جامعه ما شــکل نگرفته است، چون ما 
ایرانیان از نوزادی به پیری رســیده ایم. جامعه ایرانی 
جامعه ای است که بدون  گذار از دوره کودکی، بزرگ، 
پیر و فرســوده می شــود. ایرانیان دوره مــدرن (البته 
به دور از اســتثناها) بــدون اینکه کودکــی را دریافته 
باشند، به بزرگ سالی قدم نهاده اند. ایرانی ها به لحاظ 
شــخصیتی، کودکی را خــوب درنیافته اند و به لحاظ 
اجتماعی هم جامعه بی کودکی هستند. در کنار افراد 
بی کودکی، ما خانواده بی کودکی و مدرسه بی کودکی 

هم داریم.
چنین ســخنانی به حق که گزافه نیســت و بازتاب 
واقعیت های جامعه ماســت. ما، کسانی که در حوزه 
فرهنگ کودکی می کوشــیم، همیشــه و همــواره راه 
برون رفت از بحران هــا و تنش هایی که جامعه مان را 
دربرگرفته است، بازگشت به فرهنگ کودکی می دانیم 
و آن را ترویــج می کنیم. به همیــن دلیل اگر ما به این 
فرهنــگ بازنگردیم، دشــواری ها و آســیب هایی که 
بخشــی از آنها در زیر می آید، هیچ گاه در کشور ما حل 

نخواهد شد: 
 ما جنگل ها را ویران، آب هــای رودها و دریاها را  �

آلوده می کنیم، محیط  زیست شامل شهرها و روستاها 
را بــا زباله هایی مانند مواد پلاســتیکی تباه می کنیم، 
چــون در کودکــی نیاموختیــم اینهــا ســرمایه های 
تجدیدناپذیری هســتند که از نیاکان به امروز رســیده 
و مــا باید آنهــا را برای نســل های فردا نگــه  داریم. 
جاده هــای خود را به میدان جنــگ تبدیل کرده ایم و 
کشــته ها و مجروحانی را در این میدان هرروزه جمع 
می کنیم، این از هر جنگ واقعی، واقعی تر است. زیرا 
در کودکــی به کودکان خود شــیوه ها و فرهنگ رفتار 

ترافیکی را نیاموختیم و به آنها نگفتیم رانندگی، تنها 
مهارت نیست، بلکه بیش از آن یک تعهد و مسئولیت 
اخلاقی اســت. جامعه ما اکنون پر از خشــونت های 
فیزیکی و کلامی نســبت به انسان ها و خشونت های 
رنج آور نســبت به جانوران اســت، زیرا ما در کودکی 
به فرزندان خــود فرهنگ شــهروندی را نیاموختیم. 
در جامعه ما پرســش و پرسشــگری یا عقل انتقادی 
رگه هــای ضعیفی دارد، چون در نظام آموزشــی مان 
جایــی برای آموزش پرسشــگری به کــودکان وجود 
نــدارد. جامعه مــا از نبود تخیل خــلاق در صنعت 
و هنــر رنج می بــرد، زیــرا در برنامــه فرهنگی برای 
بیشــتر کودکان، پرورش چنین پدیــده ای از راه ترویج 
کتاب خوانــی، بازدید و آموزش در موزه ها و فضاهای 
هنری دیده نشــده است. در جامعه ما بزرگ سالان بر 
کودکان حکم می رانند و این حکمرانی آنها بر مبنای 
فرهنگ شــبان- رمگی اســت. در چنیــن وضعیتی 
طبیعی اســت که کودکان امــروز، اعتمادبه نفس و 
کرامــت لازم را در خویشــتن نمی یابند. ما ادعا داریم 
که اخــلاق را به کودکان آمــوزش می دهیم، اما این 
آموزش تنهــا در اندازه پند و اندرز اســت و در همه 
شــئون زندگی چیزی به نام آشناســازی کــودکان با 
رفتارهای اخلاقی از راه همانندسازی نداریم، بنابراین 
طبیعی است که در جامعه ما چنین ناراستی ای موج 
می زند و بهــره وری در کار در مرزهــای نگران کننده 
اســت. در جامعه ما گروهی ســازنده و مولد هستند، 
اما گروه های بزرگ تری در کنار آنها هســتند که نقش 
چــوب لای چرخ گذار را برعهــده دارند. این گروه که 
چوب لای چرخ ســازندگان می گذارنــد، چرا در دوره 
کودکــی نیاموختند کــه فرهنگ ســازندگی بالاترین 

ارزش ها را در هر جامعه ای دارد؟ 
از این موارد و بســیاری دیگر وجود دارد که نشان 
می دهد جامعه ما توسعه نخواهد یافت؛ زیرا فرهنگ 
کودکی در آن هیچ ارزش و اعتباری ندارد. ما کودکان 
خــود را کودکی نکرده بــه جهان بزرگ ســالی پرتاب 
می کنیــم و آن گاه از آنها می خواهیــم زمین و دریا را 
ویران و آلوده نکنند و انســان هایی بااخلاق و سازنده 
باشند. سخنانی که ممکن است در سر سنگ فرو رود؛ 
اما در سر آن بزرگ ســالی که در کودکی این چیزها را 
نیاموخته اســت، فرو نخواهد رفت. ما باید به فرهنگ 
کودکی بازگردیم و در آن فرهنگ، بستری مناسب برای 
کودکان خود فراهم کنیم. بســتری کــه فرجام آن به 
توسعه همه جانبه و فراگیر برسد. این تنها راه رسیدن 
به ســعادت و نیکویی در جامعه ماست؛ وگرنه دیگر 

راه ها به همان جا می رسد که امروز رسیده ایم. 

بازگشت به فرهنگ کودکى

تجربه دیگران

مراســم یادبود سربازان در ونکوور من را به روزهای 
دور برد و خاطراتی که از روزهای دفاع مقدس داشــتم، 
از روزی که خرمشــهر آزاد شــد. این یکی را خوب یادم 
اســت. غروب بود که با مادرم از خیابان ولیعصر پایین 
می آمدیم. شاید، شما هم یادتان باشد یک کانتیتر انتقال 
خون ســال ها در ضلع شــمال غربی میدان پارک بود. 
کمی پایین تر، صدای ضــرب می آمد و مردم حلقه زده 
بودند. صدای دســت هم بلند شــد. این صحنه جلوی 
چشمم است که پســر جوانی تنبک می زد و یکی دیگر 

گریه می کرد. 
مادرم هم زیر گریه زد که خرمشهر آزاد شده. 

گفتــم حالا چرا اینهــا گریه می کننــد؟ مادرم گفت 
اینها بچه  های همان خرمشــهرند کــه به خاطر جنگ 
تهران آمدند و حالا خوشــحا ل اند چون می توانند ســر 
خانه زندگی شــان بروند. نمی دانم آن دو تا جوان ـ که 
حالا باید مردهای میان ســالی شده باشــند ـ پایشان به 
خرمشهر رســید یا اینکه تقدیر باعث شد آنها هم مثل  
هزاران نفر دیگر نه  تنها به زادگاهشــان برنگردند، بلکه 
 هزاران کیلومتر هم از کشورشان دور شوند. چندی پیش، 
به یک مدرسه ابتدایی در ونکوور برای مراسم روز یادبود 
رفتم. این مراســم از بعد جنگ جهانی اول برای یادبود 
ســربازان و افرادی که جانشان را در راه وطن فدا کردند، 
برگزار می شود. سالن آمفی تئاتر مدرسه پر از محصل ها 
و پدران و مادرانشــان بود تا این مراسم اثرگذار را ببینند. 
اولین دانش آموزی که حرف زد، جســیکا بود که گفت 
«اینجا جمع شــده ایم تا به آنانی که جانشــان را در راه 
وطن فدا کردنــد، ادای احترام کنیم. در همین جمع ما، 
از بین دانش آموزان و پرســنل افرادی هستند که پدرها 
یــا پدربزرگ هایشــان را در این راه از دســت داده اند. ما 
می خواهیم بــه تک تک آنان ادای احترام کنیم».  مایک 
دانش آموز دیگری بود که از همســران این افراد یاد کرد 
و داستان اسارت پدربزرگش در روسیه را تعریف کرد که 
۲۰ ســال طول کشیده و به مادربزرگش که بار زندگی را 

به تنهایی به دوش کشیده بود، ادای احترام کرد. 
در تمام طول مراســم هم عکس هایی از ســربازان 
کانادایی پخش می شــد. سپس به احترام جان باختگان 
جنگ یک دقیقه ســکوت برقرار شد. در ادامه هم اسم 
تمام خانواده های مدرســه که کسی را در میدان جنگ 
از دســت داده بودند، خوانده شــد.  در سراسر مراسم، 
هیچ مدیــر و معلمی از مدرســه حرفی نــزد. بچه ها 
مراســم را برگــزار کردند. خبــری از حرف های پیچیده 
و دشــوار هم نبود. ســخنان کوتاه، موجز و مختصر اما 
مؤثر بود. من از دقیقه دوم مراســم به میدان ولیعصر و 
کوچه پس کوچه های خرمشهر و هویزه رفتم. آخر کار که 
بیرون آمدم، فقط اشک ریختم و به این فکر کردم که اگر 

کانادایی ها کسانی مثل ما داشتند با آنها چه می کردند. 
آدم های باشرفی که روزهای مرداد و شهریور ۵۹ و پس 
از آن در شــهرهای مرزی با صــدای گلوله و خمپاره از 
خواب بیدار شدند و وقتی فهمیدند که عراقی ها حمله 
کردند، زن و فرزندانشــان را روانه شهرهای دیگر کردند 
و خودشــان بــا تفنگ شــکاری و اســلحه هایی که در 
عمرشــان حتی یک بار هم ندیده بودند، در پشت بام ها 
کمین کردند تا دفاع کنند و در این راه زندگی شــان را فدا 
کردند. آن جانبازهایی که بیســت وچند ســال است بی 
دســت و پا و بینایی روزگار می گذرانند. وقتی از مراسم 
بیــرون می آمدم، کانادایی ها متعجــب مانده بودند که 
چرا با این قیافه شــرقی این قدر جوگیر شده ام و هق هق 
می کنم. تابوت و پلاک ســربازها مرا بیشــتر از همه یاد 
«نادر» انداخت؛ از فامیل های دورم. سرباز وظیفه ای که 
خیلی زود مفقودالاثر شد. مادرش تا آخر عمر هرکسی 
در یا تلفــن می زد، قلبش بــه تپش می افتــاد. منتظر 
شنیدن خبری از پسرش بود. عکس پسرش را در جانماز 
گذاشته بود. پدرش هم تا ســال ها بین اسرای آزادشده 
می چرخید و عکســش را نشان می داد تا اثری از او پیدا 
کند. آخرش هم نادر هرگز به خانه برنگشت. همسرش 
بعد از ســال ها صبر طاقتش تمام شــد و ازدواج کرد. 
مادر مریض شد و دق کرد و پدر هم بهم ریخت. هر دو 
شکســتند و به فاصله کوتاهی رفتند. راستی کسی این 
روزها به یاد نادر می افتــد؟ ایرانی های مهاجرت کرده، 
به خصوص از نــوع کانادایی، خیلی غم غربت و حس 
ایران پرســتی ندارند. شــاید دلیل اصلی این اســت که 
ایران در رفت وآمد هســتند. آنانی که در داخل کشــور 
به موضوعاتی چون جنگ و آثــارش هم علاقه دارند، 
می خواهنــد در کانادا هم رنگ جماعت باشــند. حتی 
اپوزیســیون معناداری هم در کانادا وجود ندارد. آنچه 
در نهایــت وجود دارد، گروهی کم حس وحال هســتند 
که کمتر روزنامه های تهران را می خوانند و علاقه ای به 
تیتر های گلوب اند میل و نشنال نیوز ندارند. بیشتر دوست 
دارند از خوبی ها و لطافت ها صحبت شود تا تلخی های 
گذشــته، همچون جنگ. برهمین اســاس هم نشریات 
تابلوئیدی می خوانند و با فیس بوک گردی خوشحال اند. 
دو کتاب فروشــی ایرانی در ونکوور آمــار جالبی دارند. 
حتی کتاب های تاریخی مشــهور را جمعیت دست کم 
۲۰۰ هزار نفری فارســی زبان ونکوور کمتــر از ٥۰ جلد 
می خرند کــه در حدود ۲۰ جلــد آن را افرادی از خیل 
چند هزار افغانســتانی ساکن بریتیش کلمبیا خریده اند. 
کنسرت ها، فیلم ها و تئاترهای ایرانی طرفدار دارند. اما 
حرف زدن از شهید و جانباز و مفقود برای این جمعیت 
بیشتر شائبه های دیگر ایجاد می کند تا داشتن عرق ملی، 

حس انسان دوستی و وظیفه بشری. 

از ونکوور تا خرمشهر 

 محمد درویش

 بهاره رهنما 
 محمدهادى محمدى

کامران ملک پور

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

سومین شماره مجله «زنان و زندگی» با پرونده ای  �
دربــاره زیبایی طبیعی و بررســی موضوع عشــق و 
پایداری روابط انســانی به همــراه یک «بچه مجله» 
- به عنوان ضمیمه رایگان ســبک زندگی - منتشــر 
شــد. گرایش جهانی به زیبایی طبیعی و شکل گیری 
کمپین هایی درهمین راســتا و مبارزه با جراحی های 
زیبایــی، تیتــر روی جلد را به خــود اختصاص داده 
اســت. علاوه بر این، در پرونده دیگری مسئله عشق 
و پایداری روابط انسانی در دنیای مدرن بررسی شده 
اســت. مجله «زنــان و زندگی» در شــماره تازه اش 
همچنین مصاحبه منتشرنشده ای را با زنده یاد سیمین 
بهبهانی، شاعر معاصر، منتشر کرده است. مصاحبه 
بهبهانــی، به مباحثی مانند زیبایی شناســی در هنر و 
با «ســیمین»،  دارد.گفت وگویی  اختصــاص  ادبیات 
یکی از مشهورترین زنان ســارق تهران، مصاحبه ای 
با «مردا علی توانا»، همســر زهرا شــجاعی، رئیس 
اسبق مرکز امور مشــارکت زنان ریاست جمهوری و 
روایت زندگی اش با خانم شجاعی، پرونده ای درباره 
«زندگی و وضعیت زنان در سوئیس»، مصاحبه ای با 
«فرشــته کریمی»، قهرمان فوتسال آسیا و همچنین 
روایت واقعی زندگی دو زن که در آتش ســوخته اند، 
از جمله مطالب این مجله است. «زنان و زندگی» در 
۱۴۴ صفحه به همراه یک بچه مجله با قیمت شش 
 هــزار تومان به صاحب امتیازی و ســردبیری شــیده 
لالمی منتشر می شود. در ضمیمه رایگان این مجله 
می توانید موضوعات مرتبط با سبک زندگی، سلامت، 

غذا، زیبایی و... را دنبال کنید. 

پیشخوان

 محسن نورى نجفى


